
س د شناسنامه درسشناسنامه
واحـد۲جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي،:نام درس  رس يم ج ي بريه بر و ر ي وج

.جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي:منبع درس  رس يبع ج ي بريه بر و ر ي ج

:تـهـران.چـاپ اول آزمـايشي.حـسـن ملك                ين ي ز ول پ نچ ر ه

.۱۳۷۴نـور،انتشـارات دانشگاه پيـام                م پي ورر

سعيد كياكجوري:تهيه كننده  جوريهي ي ي
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ت فهرستفه

كلّيات و مفاهيم.فصل اول            

شكلهاي عمدة قشربندي اجتماعي.فصل دوم            

هاي قشربندي اجتماعي نظريه. فصل سوم                    
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نا برابريهاي اجتماعي. فصل چهارم                    

قشربندي و تحرك اجتماعي. فصل پنجم                    
  

شناسي مروري اجمالي بر جامعه. فصل ششم                    
  

ا ا ا ا قا ط ا اق اقشار و طبقات اجتماعي در ايران                          
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جايگاه درس

رشته در الزامي-اصلي دروس از درس اين                      

.است) كليه گـرايشهـا (علـوم اجتمـاعي                      
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هدف كلي

ل ف مختلفطبقاتو شناخت اقشاردرساينهدف كلي               

نابرابري انواع و علل بررسي جامعه و تطور تـاريخي آنها،              

.هاسـت شـناسان در ايـن زمينه و ديدگاهـهـاي جامعه              
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ل ا فاهفصل ات كلّ كليات و مفاهيم.فصل اول                    

شناسيجامعهمفاهيممهمترينفصل بادر اين                   ين بر رينل يجيمه

.شويـدآنها آشـنا ميمختلف قشـرها و تعاريف                   ري و ير ويه
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مفهوم نظم اجتماعي

واژگان مفاهيم در ترين يكي از بنيادينظممفهوم                

.است اجتمـاعي قشـرهاي شناسي طبقات و جامعه                           
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شة ان نظ كاض طلاكا مطلوب جاييدرهر يكرا كهچيزهاييمضمون نظم، انديشة         

گ قاً اق ذ كا .كنـد اند، بـه ذهن متبادر مينشسته و دقيـقا مرتـب گشـته         
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هاي برخورد با مفهوم نظم اجتماعي شيوه

:دارد  وجود سه شيوه برخورد با مفهوم  نظم اجتماعي              

.گـرايانه، فـرهنگي، مـرتبط بـا سلطه و قـدرت فـايده              
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گـرايانه، نظم اجتماعي مساوي بـا منافع همه در شيوه فايده                  

شيوه فرهنگي، بر نقـش هنـجارها و. شود افراد پنداشـته مي                 

.كنـد ارزشهاي اجتمـاعي در ايجاد نظم اجتماعي تـأكيد مي                 
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امـري اجتمـاعي نظـم سـوم، نگرش مطابق مطابق نگرش سـوم، نظـم اجتمـاعي امـري                    

.يابدميموجوديتتحميل،وزورباكهاست .يابدميموجوديتتحميل، و زورباكهاست                    
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نظر پارسونز در مورد نظم اجتماعي

واجتماعيقـراردادجامعه،اساس،پارسـونـزبـه عقيده              

ارگانهاي قدرت دولتي نيست، بلكه تـوافق برسر ارزشها و              

.سـازد هنـجارهـاسـت كـه وجـود جـامعه را محقـق مي              
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پايگاه و نقش اجتماعي

ا ا گا ا نظام خاص در، موقعيتپايگاه اجتماعيلينتون،به نظر             

، به رفـتاري كه از فردنقش اجتماعياجتماعي است، و             

.شود رود، اطلاق مي در پـايگاه اجتماعي معيني انتظار مي             
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تبلور و تزلزل پايگاهي

نظ ه زمانلنسكب ايگاههايكه، دپ ف يك اشند،مختلف ب متجان متجانس بـاشند، مختلف يك فردپـايگاههاي كه، زمانيلنسكيبـه نظر    

ل اشندپايگاهت ان ت نا ققپايگاهتزلزلقت ت   تحقق مي پايگاهيتزلزل، و وقتي نامتجانس باشند،پايگاهيتبلور     

.يابد
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عوامل مؤثر در پايگاه اجتماعي

اند از نياكان يا اصل و نسب، عوامل مؤثر در پايگاه اجتماعي افراد عبارت       

.بيولوژيكي خصوصيات تحصيلات، وضع تمكن، مفيد بـودن، ميزان و نوع       
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پايگاه انتسابي

خواست عليرغم فرد كه است پايگاهي ) موروثي (پايگاه انتسابي         

.يـا كـوشـش خـود داراي آن است، مثـل جنسيت، نـژاد و غيـره               
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پايگاه اكتسابي

شخصي، كوششبافرد كهاستپايگاهي پايگاه اكتسابي              

ً يا به ياري بخت و اقبال و استفاده از موقعيتها و معمولاً از              

.يابـد طريق موفقيتهاي شغلي و تحصيلي بـدان دست مي              
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نماد پايگاه اجتماعي

هـاي ملموس و مشهودي هستند كـه ِ پايـگاه، علائـم و نشانـهنـماد      

.شود موجب تمايز و برتري يك فرد يا يك گروه نسبت به سايرين مي          
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منزلت اجتماعي

يا اعتبار اجتماعي، نفوذ و اعتباري است كهمنزلت                

ديگران به شخصي به جهت خصايص گوناگون و كم               

.بخشند مي كنند، مي منتسب او كه به و بيش واقعي               
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ة الق ش غا گا ا ن كل تر، كمتر ، منـزلت نسبت بـه پايگاه غير رسميمارشـالبـه عقيدة       

اا گااقا اا اا .است اجتماعي شخصيپايگاهواقع،درپوياتر است، وشده، ونهادي       
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نظريات مربوط به نقش اجتماعي

نظريه :دارد  وجودنقش اجتماعياز كلي دو طرز تلقي طور به          

.، و نظريه كنش متقابل نمادي)كاركردگرايي ( فونكسيوناليستي                  
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نظريه فونكسيوناليستي

ً عمـدتـاً جنـبة غيــرمطابق فـونكسـيونـاليـسم، نقشـها             

اكتسابي دارند و بر اساس انتظارات كما بيش ثابتي كه از             

.اند بنـاشـده رود، ميانـتـظارطرز رفتار در پايگاه معيني             
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نظريه كنش متقابل نمادي

بـر طبق نظريه كنش متقابل نمـادي، نقشهاي اجتماعي              

مفهوم هرهستند وكنش متقابل) فرايند (نتيجة پروسه              

.توان درك كرد نقش را تنها در ارتباط با ساير نقشها مي              
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تعارض نقش

فرد همزمانيك كهدهد وقتي روي ميتعارض نقش                

تعريف فـرد از نقش يـا؛بـاشدايفاگـر دو يا چند نقش               

.بـاشد خـود بـا تعريف نقشـهاي مـرتبط با آن متفاوت               
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اكان طنقش اات ظا آشان لاً ذكا نا ناپذيري كاملا آشتيانتظاراتهمبامرتبطنقشهايكههمزماني          

گا اشك ضاش آقا .آيـد مـي پـديـدنـقـشتـعـارضداشـتـه بـاشـند،يكديگـراز          
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طبقه اجتماعي

ا ا ط كلاسيك اقتصاددانـانوسيلهبهنخستكـه طبقه اجتماعيمفهوم      

رواج داده شد، ماركسبكار برده و توسط) اسمـيتوريـكاردو(      

.شنـاسي طبقات اجـتمـاعي است تـرين مفاهـيم جامـعه از كليـدي      
www*p

nu
eb

*co
m



تعريف طبقه اجتماعي

اي از افراد تعريف كرد كه توان مجموعه را ميطبقه                

.دارند مشابهي موقعيت اقتصادي و اجتماعي از جهات                           
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تعريف ماركسيستي

فهم درك واصليعنصر،طبقهگرايان، ماركسبه عقيدة             

طبقاتعـامل تقسيم جامعه بهساختار اجتماعي است، و             

.تـوليـد است مالكيت ابـزار عـدم يـا مالكيت اجتـماعـي،             
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تعاريف غير ماركسيستي

اقتصاددانان كلاسيك، تقسيم جـامعه را به                      

.كردند طبقات، در شيوة توزيع جستجو مي                      
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ل فش ا ا قه ط فهف اندح داد، پيوندحرفه، مفهوم طبقه را بـا مفهومشمولر                

اك قاتال ط أكآگا .تـأكيد نمودآگاهـي طبـقاتيو هالبواكـس، بـر                 
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لنظ ا ا ا اف قا خ ق ، قدرت خريد و رقابت افراد در بازار و منزلتوبـربـه نظر             

ا ط ك ا آ ا اا آ .آنهاستاجتماعي آنـان مشخص كنندة وضعيت طبقـاتي             
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ا ا ق آ ل شاخ ، سه شاخص، يعني منزلت، درآمد و قدرت را به عنوانوبـر            

ا لا اا ا ك اكذكك .است كردهذكرتفكيك اجتماعياصلي تقسيم وشاخصهاي            
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شاخصهاي تشخيص طبقه اجتماعي

طبقات مرزبندي شناسان غـربي شاخصهـاي متعددي بـراي جـامعه       

.شرايط كار است بازار و اجتماعي دارند كه مهمترين آنها، شاخصهاي       
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گ ن ا ف ا ا اش ا كا ط ا ش ا ظ منظور از شرايط كار، پاداشهاي مادي و فرصتهاي زندگي            

ف اش ااظ ف .پيشـرفت استبـراينظير دستمـزد، و داشتـن فـرصت            
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طبقه كارگر جديد

تكامل توليد موجبشناسان فرانسوي، به نظر برخي از جامعه          

پيدايش قـشر جـديـدي در مـيان طبقه كارگـر شده كـه در          

.كنـند صـنايع پيـشرفته و داراي تكنـولـوژي مـدرن كار مي          
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طبقه متوسط

مطابق يك.وجود داردطبقه متـوسطامروزه، دو تعبير از            

دستمزد اي است كه از تعبير، طبقه متوسط، طبقه گسترده            

.است برخوردار كارگر طبقه به نسبت مطلوبتر كاري شرايط و            
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ض طل قل اطط اا اين بـازاردرمتوسططبقهعلت مطلوب بـودنِ وضع                

ا ا خ ّ ف ش آ ا ا ا ك ا .است كه از مهارتهاي آموزشي و فني برخوردار است                
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است در تعبير دوم، طبقه متوسط شـامل اقشار متفـاوتي                       

كوچكي كه اكثر آنها بخشي از طبقه كارگر هستند، بخش                       

.گيـرند مي ميـانه قرار در در طبقه بـالا، و گـروه انـدكـي                       
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تعريف قشر اجتماعي

شامل تعدادي از اشخاص يـا گـروههاييقشـر اجتماعي             

.اند است كه در فرايند قشربندي در يك سطح جاي گرفته                    
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ش گ ن ا ف ا لاً ا ا قش ك ضا اا هاي اعضاي يك قشر اجتماعي معمولا از فرصتهاي زندگي و شيوه        

ا ا اقآگاگ خ خ .هستند خود برخوردارموقعيتبـهآگاهينوعيزندگي مشابه و از        
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شاخصهاي شيوة زندگي

انـد از عبارتزنـدگيشيـوةسه عنصر يـا شاخص اصلي             

شيوة زندگي،باتوموربه عقيدة.تحصيلات، شغل، درآمد             

.باشـد اجتمـاعي قشـربندي تـواند مهمترين شاخص مي             
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بورژوايي شدن

شيوة زندگي ، اقتباسبورژوايي شدنمنظور از                   

.تـوسط كارگران است مـرفه يـا طبقات متوسط                                
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گرايان در مورد قشر اجتماعي نظر ماركس

مجموعة زير و گروه بينابيني يا گذرا را يك قشر گرايان، ماركس         

شـناسي غيـر ماركسيـستي، دانـند، امـا در جـامـعه طبقـه مي         

.قـشـر اجـتـمـاعي عـنصـر اصلـي سـاخـت اجتـمـاعي اسـت               
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سلسله مراتب اجتماعي

ا ا ات ل ش(ل اا)ا گ ديگري از ، بيـان)هيرارشي(سلسله مراتب اجتماعي            

ا ا آ ا ا يا منزلتقشربندي اجتماعي است كه در آن، قدرت، اقتدار            

.است يـافتـهتبلـورمـرتبهاز نازلتـرين سطح تـا عاليتـرين            
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تقسيم كار اجتماعي

مبين كه فنّي كار تقسيم:رود بـه سه معنا بكار ميتقسيم كارمفهوم    

.جنسيت مبناي بر و پروسة توليد است ؛ تمايز و تفكيك در كل جامعه ؛       
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گرايان تقسيم كار از ديدگاه ماركس

تقسيم كار: كنـد  ، سه ردة تقسـيم كار را تـفكيك ميمـاركس         

اجزاي تقسيم كار(؛ تقسيم كار ويژه)در مقياس كلان (عمومي         

). شركت يك سازمان يـا در درون (؛ تقسيم كار منفرد)عمومي         
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ة كق ااا ف ك كشي فرد از، در جوامع مبتني بر بهرهماركسبه عقيدة             

ا ا ا ا كا ف .شود فرد، تقسيم كار دستخوش نابسامـاني و تعارض مي             
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ك نا ق ا ا فكگ ةش ثتقت ا شكا ا اكاف ت تراكمافزايش كار باعثتقسيمتوسعةوپيشرفتكهگرايان معتقدند ماركس  

ا ا ك فك ا ا ا اف ث شا .شود سرمـايه و ثروت، و در نتيجه، افزايش نابرابري و تفكيك اجتمـاعي مي  
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تقسيم كار از ديدگاه دوركيم

معتقد است كه در جوامع ابتدايي تقسيم كاردوركيم                

او ارتباطي ميان.شود موجب همبستگي اجتمـاعي مي               

.تقسيم كار اجتماعي و قشربندي اجتماعي قائل نيست               
www*p

nu
eb

*co
m



شكل اك اتقنا ا تشخك تشخيصكـار راتقسيمناهنجـارِ دوركيم دو شكل                 

اق ا اقكاا كاا .كار اجباريتقسيموكار،نابسامانتقسيم:دهدمي                 
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تمايز اجتماعي

اي است كه ضمن آن ، پروسهتمايز اجتماعيمنظور از              

اي از فعاليـتهاي اجتماعي كه توسط يك نهـاد مجموعه              

.شود شود، مـيان نهادهاي مختلف تقسـيم مي انجام مي              
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فاصلة اجتماعي

ميان نزديكيدرجة،فاصلة اجتماعيازپاركمنظور              

هـرچه فاصلة اجتمـاعي افـراد و. گروهـها و افراد است              

.شود گروهها بيشتر باشد، نفوذ متقـابل آنهـا كمتر مي              
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ل فا اف افاا ت ا ا ااگاكانز اق اقشارسوي از گاهكهانزواي اجتماعيمفهومبـااجتماعيمفهوم فاصله    

ل ا ا ط ا اق ل اك ا اط اط ا .شود، ارتباط دارد و طبقات حاكم عليه اقشار و طبقات پايين تحميل مي    
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انواع فاصله اجتماعي

فـاصله : كنـد مي را تفكيكافـقيوعموديدو نـوع فاصلة بيروآلـن     

.يا طبقه ديگر است فرد عمودي، نتيجة برتري يك فرد يا طبقه نسبت به       
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افق لة لفا قشفا قاا گط همسنگطبقهدوياميان دو قشر فاصلهفاصلة افقي،               

ا گ ك اخ ش ا ا ا ل ل .بـه دليل پيشداوريها يـا عدم شنـاخت يكديگر است               
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م د اعفصل اجت بندي قش دة ع شكلهاي شكلهاي عمدة قشربندي اجتماعي.فصل دوم          

اجتماعيقشربنديعمدةاشكالبافصلايندر                   يلبلينر يرب ج

.شـويــدو ويــژگـيـهـاي آنـهـا آشـنـا مـي                   ي ه ي ه ي ژ وي ويو
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نگرشها در مورد اشكال قشربندي اجتماعي

:دو نگرش در مورد اشكال مختلف قشربندي اجتماعي دارد             

كـه حـاكـي اسـتنگرش تكاملـي.و غيـرتكاملـيتكاملي             

.ميـان اشـكال مختـلـف قـشـربنـدي ارتـبـاط وجـود دارد            
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قشربنديگوناگوناشكالتكاملي،غيرنگرشطبقبر قشربنديگوناگوناشكالتكاملي، غيرنگرشطبقبر               

بي و مستقل هستـنداجتمـاعي، يكديگر بـا .ارتبـاط .ارتبـاط بـا يكديگر هستـنداجتمـاعي، مستقل و بي               
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اشكال قشربندي اجتماعي

اند از عبارت بوده قشربندي بـه ترتيب مطابق نگرش تكاملي، اشكال      

.داري داري، فئوداليسم، سرمايه اوليه، برده) كمون(جامعه اشتراكي      
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جوامع ابتدايي

كوچك، بسيار گروههايي،كمونيا ابتداييجوامع                  

تجاري، مبـادلةبـا ابـزار توليد ساده، خودكفا و بدون                 

.فـاقد قشـربندي، خط و نهادهـاي سيـاسي بـودنـد                 
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داري نظام برده

بندي شكلترين ابتدايي اولين و،داري بـردهنظام                 

طبقـاتيِ شنـاخته شده در تاريخ بشـر است كه بـر                 

.كـشي انسـان از انسـان استـوار بـوده است بـهـره                 
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برده

ندادشخلكد گ گونههيچبود،داربردهشخصي، ملكبرده                      

ق ق ل ا ااشا تنهانداشت،ابـزار تـولـيد و حق و حقوقـي                      

ا اق ا ف ظ ا ا داراي وظيـفـه بـود و در امـور اقتصـادي و                      

اغ فكااق شگ w.شـدمـيگـرفـتـهبـكاراقـتـصـاديغـيـر                      
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داري اشكال برده

ًالا امورمعمولاً در، بردهپدرسالارداري در بـرده                   

براي توليدكلاسيكداري بردهخانگي، و در                   

.گـرفـت مـي قـرار كـالايـي مـورد اسـتثـمـار                   
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آن كلاسيك شكل در داري كه مناسبات برده معتقدند برخي                 

داري در فقط در يـونان و روم وجود داشت و همزمان با برده                 

.در شـرق وجـود داشـت شيـوه تـوليـد آسيـايـيغـرب،                  
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نظام فئودالي

) زمينداران(، فئودالها)زمينداري(  فئوداليدر نظام              

زمين، ابـزار.بـودندطبقات اصلي) زارعان (و دهقانان              

.بـود تـوليد اصلـي اصلي تـوليد، و طبقه دهقـان عامل              
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بهرة مالكانه

بهرة دريافت پول يا جنس، از جمله تحميل بيگاري، مالك به اشكال مختلف،  

.با اين حال، زارع در امور شخصي آزادتر از برده بود.كرد مالكانه دريافت مي  
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سرف

شدند مي خوانده سرف زارعان، اروپايي، درفئوداليسم               

.شـدنـد و بـرخـلاف بـردگان خـريـد و فـروش نمي                          
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طبقه سه

هم حضور داشت كه درطبقه سهدر اروپـاي فئـودال،              

و شـد مي شـاملرا) شهركها ساكنـان (عمل بـورگـرها             

.داد مي خود جاي در را اقشار ديگر و بورژوازي هاي نطفه             
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رسته

مـراتـبنظاميـارسـتهاجـزاي جـامعـة فـئـودالي،               

ً نمايندةبودند،شدند كه قانوناً تعريف شده خوانده مي               

.داشتند سياسي جنبة تقسيـم كار وسيـعي بـودند، و               
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روابط فئودالي در شرق

در شرق، روابط فئودالي ديرتر از غرب شروع شد امـا               

بيشتر دوام آورد ؛ عده كثيري از زارعان برروي اراضي               

.كردند و بيگاري خيلي رواج نداشت حكومتي كار مي               
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ويژگيهاي شيوه توليد آسيايي

آ كمبود و اراضيوسعتعلت، بهشيوه توليد آسياييدر             

آب و نياز بـه شبكه آبياري مصنوعي، قدرت مطلقة فردي             

.مستـقـر، و فـرمـانـروا، مالك فـرضـي كليـة اراضي بـود             
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داري نظام سرمايه

ظا لا ا ا ال ف ظا ط ا از بطـن نظام فـئـودالي و بـر اثـر انـقـلاب صنـعـتي، نظام           

آآاا آن اصلي طبقهدوكهآمدپديد)بورژوازي(داري سرمايه           

). پرولتاريا ( كارگر ، و) بورژوا ( دار سـرمايه اند از عبارت           
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اقشار بورژوازي

همگام با تكامل فني و اقتصادي و رقابت در بازار، طبقه بورژوازي به تناسب  

.تقسيم شد بـانكي و روستايي صنعتي، تجاري، حـوزه فعاليت خود به اقشار  
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نظام كاستي

كا ظا .اي از قشـربندي اجتمـاعي است شكل ويـژهنظام كاستي           

، گروههايي محصور از افراد هستند كه شغل موروثيكاستها           

.سازد خـاص و سـرزميني خاص آنها را محدود و متـحد مي           
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ويژگيهاي نظام كاستي

نظام كاستي، نـوعي تقسيم كار اجتماعي نـابرابر است ؛ اعضاي          

كنند و در تماس با اعضاي كاست، فقط بـا خودشان ازدواج مي          

.كنـند كاستهاي ديگر، قـواعد و مـوازين خـاصي را رعايت مي          
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نظام كاستي در هند

نظام كاستي فقط در هند به صورت يك نظام فراگير اجتماعي          

در قـرون وسـطي، كاستـهـاي بـرهمنهـا، جـنگاوران،.درآمـد          

.زمينداران، تجار شهري و رباخواران در مراتب بالا قرار داشتند          
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ش ا اأ ك فاگالكا ا و استفادهگروهيمالكيتوران كه از حقمستأجران و پيشه           

اااا اشق .داشتند قـرارتـر پايينهـايردهاز زمين محـروم بـودند در           
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هندوئيسم و نظام كاستي

هندوئيسم،آيينطبقبـردر جـامعـة سنتي هند و                 

عضويت در يك كاست معين، همچون تقديـر ازلي،                 

.كرد مي تعيينمرگتاتولدرا از فردزندگيشرايط                 
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م يهفصل اعنظ اجت بندي قش هاي هاي قشربندي اجتماعي نظريه.فصل سوم           

مورد در را شناسانجامعهودر اين فصل ديدگاههاي صاحبنظران         ن ر ب ي ه ي ل ين ورررنجور

.گيـريد چگونگي، علل و ويـژگيهاي قشربنـدي اجتماعي فـرا مي         ي ر ي ج ي رب ي يه ژ وي و ل ي و ريچ ي
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نظرات افلاطون

قشربندي اجتماعي را متكي بر تفاوت فطري در استعدادهاافلاطون      

.دانـد، امـا از نـقـش تعـليـم و تـربيـت يكسـره غـافـل نيـسـت مي          
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ة گافلاطق فاضل نقة ش :شوند مي تقسيممدينة فاضله به دو گروه مردم در،افلاطونبه عقيدة     

ا ا ا ة اط ا ا ا ا ف ل ا ).شـامـل فـرمـانـروايـان و يـاوران(تـودة مـردم، و طبـقة پـاسداران     

www*p
nu

eb
*co

m



خانواده لحاظ از معتقد است كه پاسداران بايد افلاطون               

و دارايي مشترك بـاشند تا با احتراز از حرص و اغـراض              

.دهـنـدشخصـي، منـافـع سـرزميـن خـود را تـرجـيح              
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نظرات ارسطو

:اند  ، در هر كشور مردم سه گروهارسطوبه عقيده                  

.بـسيـار تـوانگـر، بسيـار فـقيـر، طبـقـة متـوسط                              
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ط اا خالف ق ط ا ا اف ط ق ط ا با طبقه متوسط موافق و با جامعه بدون طبقه مخالف است و وجودارسطو    

ا ا اق ا اط ا اا كا .كند داري را توجيه مي داند و مناسبات بـرده طبقات و اقشار را ضروري مي   
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طنظ اا ا ا نا ة ، سرچشمة ناهنجاريهاي جوامع،ارسطوبه نظر                   

ا ا آ ا لك ا ا .نه دارايي، بلكه نـادرستي سرشت آدميان است                   
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خلدون نظرات ابن

،)نفوذ يا قدرت(، دو عامل متفاوت، يعني جاهخلدون ابنبه عقيدة      

.دادن به سلسله مراتب اجتماعي نقش اساسي دارند و ثروت در شكل          
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اخلدانظ اا اش ث ن ا خ ا ان تواند عنايت خداوندي، ثروت، اشتهار، منشاء جاه ميخلدونابنبه نظر    

ا ا ا ا ا ك ا لا اقك .بـاشد قدرت و بـه نيكي و صلاح نـزد عامه، و كسب جاه از صاحبان جاه    
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ا نخ ا ا ا ذ نف ا ا ا خ اث ا اش داشت، امـا ثـروت بدون بـرخورداري از جاه و نفوذ اجتماعي دوامي نخواهد  

الق ل ا ا ا ا اخ ا ا ث ك ا ا .اي براي كسب ثروت و صعود اجتماعي است برخورداري از جاه عامل بالقوه  
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بـا مطرح كـردن اصل اجتماعي بودن خلدون ابـن                  

انسان و تقسيم كار اجتمـاعي، آنـها را علـت اصلـي                            

.كند تقسيم جامعه به طبقات و اقشار نابرابر ذكر مي                            
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ا ة اق ق ل ا ا)ل(خل قا قادر است)دولت(خلدون، عامل قدرت سياسيبه عقيدة ابن         

ا ا اش ا ا(ة اق گذا)ق أث .تأثير گذارد)قدرت اقتصادي(بر نحوة توزيع پاداشهاي مادي         
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نظريه ماركسيستي

بيني ماركسيستي، مفهوم طبقه نقش كليدي دارد در جهان           

هاي مادّي يا معنوي و اجتماعي با استناد به و بيشتر پديده           

.شـود مـوقعيـت طبـقـاتي افـراد يـا گـروههـا تبـيـين مي           
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ديكتاتوري پرولتاريا

رونددر اي ويـژه، وجـود طبقات به مرحله تاريخيماركسبـه عقيدة     

سـرمايه تكامل تـوليد بستگي دارد ؛ مبـارزه طبقه كارگر عليه طبـقـه     

.انجامد مي ضرورتاً به استقرار ديكتاتوري پرولتاريا و نظام سوسياليستي     
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.است) كمونيستي ( طبقه  ديكتاتوري پرولتاريا مرحلة گذار به جامعه بي        
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محو طبقات، يعني تساوي همة شهروندان از لحاظ مالكيت                  

ابـزار تـوليد، تنـها از طـريق تصـرف قدرت سياسي تـوسط                  

.اي ساختار طبقاتي امكان پذير است پرولتاريا و تغيير ريشه                  
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پيدايش مالكيت خصوصي و طبقات اجتماعي

، افزايش بازدهي نيرويانگلس وماركس به عقيدة               

كار در جامعة اشتراكي اوليه باعث اضافه توليد شد و               

.بر اثر آن، مالكيت خصوصيِ ابزار تـوليد پـديـد آمد               
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ناپذيرمتضاد اجتناببا ظهور مالكيت خصوصي، نابرابري و ظهور طبقات     هور و ر ر ي و رهور پ

داراي ابعاد تاريخيماركسبدين تـرتيب، مفهوم طبقه از ديدگاه.شـد     ي ز ب هوم يب ر ين سب ير ري ب ي ر

ت.و مشـروط بـه زمـان و مكان اسـت و بـا شغل و حـرفه متفـاوت اسـت     ا وت ر و ل ب و ت ا ن و ن ز ب رو و

www*p
nu

eb
*co

m



طبقه در خود

، شامل افرادي استخود در طبقهمرحله:طبقه بايد از دو مرحله عبور كند    

.كـه مـوقعيت مشتركي در نظام تـوليد دارند اما فاقد آگاهي طبقاتي هستند   
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طبقه براي خود

شـامل افـرادي اسـت كـه بـه سبـبخـود بـراي طبقـه            

و علم از استفادهشرايط پديد آمده در نظام توليد، آگاهانه با            

.اند يـافتـه دسـت طبقـاتي آگاهـي دانـش بـه همبستگي و            
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طبقات اصلي

طبقات اصلي، گروهها يا طبقاتي از افراد هستند كه با شيوة غالب و       

.اقتصادي ارتباط دارند-اصلي توليد در يك نظام مشخص اجتماعي       
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طبقات فرعي

هايي نشانهوعناصرمسلط،در كنار شيوة تـوليد غالب و             

آ روي هاي تـوليد گذشته يـا آينده هستند كه بر از شيوه             

.دهنـد ميرا تشكيلغيراصلييـا طبقات فـرعيهم             
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پرولتاريزه شدن

ك ا داري، اقشار بينابيني و طبقه ، با پيشرفت سرمايهماركسبه عقيده      

شوند براي ادامه حيات نيروي كارشان متوسط ورشكسته و ناچار مي      

). پـرولتاريـزه شـدن(را بفـروشـند و به پـرولتـاريـا بپـيـوندنـد      
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ا ا ت ت اا فقط ا داري فقط از دوبه اين ترتيب جامعه سرمايه                   

ا ق لط ك گ كا اا شخ .شدخواهددار و كارگر تشكيلطبقه سرمايه                   
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آراء مخالفان ماركس

داري از طريق معتقدند كـه سرمايهماركسمخالفان              

فروش سهام مؤسسات توليدي و تجاري جنبة همگاني              

.يـافته و طبقة متـوسط بـزرگي به وجـود آورده است              
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پرولتاريا تخصص، و دانش افزايش و بر اثر خودكار شدن تـوليد               

مجبـور بـه كار سخت بـدنـي نيست و جـزء طبـقـه متـوسط               

.كنـد نمي انقلاب و داري ندارد درآمده و خصومتي بـا سـرمايه                
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داري علل دوام سرمايه

كا آلل ، نـقش عـوامـل ذهنـي را در تثـبـيت و تحكيـمآلـتـوسـرولـوكاچ     

،گرامشي .دانند مي مهم غربي جوامع پرولتاري داري در اذهان سـرمايه    

.داند مي دار سرمايه طبقه داري را مديون تسلط ايدئولوژيك دوام سرمايه    
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ايدئولوژي و آگاهي طبقاتي

، در جوامع طبقاتي، ايدئولوژي نيز جنبة طبقاتيماركسبه عقيدة       

.كند مي منعكس را معين طبقه يك منافع پايگاه و و گيرد مي خود به       

.را عنـوان كـرده اسـت آگاهـي طبقاتياو در مقـابل ايدئولوژي،             
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قات ط آگاآگاه ن قا ط اف ة ا ن نـوعي بيداري درزمينة منـافع طبقاتي و نوعي آگاهيآگاهـي طبقاتي     

لط ط ا ك ل ا لا لا ا ا ك ا .است بر كنش سياسي و انقلابي لازم براي خلع يد كردن از طبقه مسلط    
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داران با آنكه به خاطر رقابت اقتصادي از همديگر سرمايه                    

كننده و نظام سلطه جدايند، امـا يك ايدئـولوژي تـوجيه                    

.شان قرار دارد اند كه در خدمت منافع همگاني پـرورانده                    

www*p
nu

eb
*co

m



نظرات داروينيستهاي اجتماعي

قشربنـدي ،سامنر و اسپنسر مثل اجتماعيداروينيستهاي          

.دهـند اجتمـاعي را بـا تـواناييـهاي طبيـعي افـراد پيـوند مي                 
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العاده فوق استعداد كه معتقد است كه افرادي سامنر                

سازند، و دارند، در مرتبه بالاترند و طبقه حاكم را مي                        

.گيرند ترين مرتبه قرار مي افراد پست و ابله در پايين                       
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نظرياتنظريات
وبر

كنندة موقعيت طبقـاتي بداند، ، بـه جاي آنكه عاملِ اقتصادي را تعيينوبر    

.قشربندي مطرح كرد اجتماعي را به عنوان معيار يـا پايگاه منزلت شاخص      
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انظ كق قافك انةلط ن نشانة وتبلورطبقاتيتفكيك، قشربندي ياوبربه نظر                

ق ا ا اف ا اا ا .جامـعـه استسـازمـان يافتـه نـابـرابـري قـدرت در                
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هاي قدرت عرصه

، اجتماعي)طبقه (، قدرت نهادي شده را در سه عرصه اقتصاديوبر      

.دهد بـه تفكيك مورد بحث قـرار مي)  حزب (، و سيـاسي ) پايگاه (       
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طبقه اجتماعي

افرادي .اقتصادي است عرصة در قدرت عنصر تبلور بندي طبقاتي، رتبه      

.آيند كه منافع و قدرت اقتصادي يكسان دارند، يك طبقه به شمار مي      

www*p
nu

eb
*co

m



پايگاه اجتماعي

همة.دومين عنصـر قدرت، عـرصة اجتماعي است                 

افـرادي كه از احترام يـا پرستيژ اجتماعي مشابه و                 

.هستندهماننديپايگاهداراي برخوردارند،يكساني                 
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.پايگاه، برخلاف طبقه، به قضاوت ديگران دربارة پرستيژ فرد بستگي دارد       

www*p
nu

eb
*co

m



حزب

سـومينغيـراجتماعي بـهغيـراقتصـادي وكليـة قدرتهاي            

.عـرصة قدرت، يعني حـزب يـا قدرت سياسي تعلق دارنـد            

.دارد ارتباطاجتماعيقدرتهاي اقتصادي و باقدرت سياسي            
www*p

nu
eb

*co
m



ن ا الا ا ا گا ا ك ان اك ذ نف ال ا ش ك كوشند اِعمال نفوذ سيـاسيكسـاني كه پـايگاه اجتماعي بالا دارند مي    

ا ا ا گاكك اقا ااق لاق .علاقه دارند اقتصاديقدرتوپايگاهكسب كنند و سياستمداران نيز به    
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داري همكاري طبقه كارگر با سرمايه

بـورژوازي همكاري و بـه بـرخي بـا بايـد كارگـر ، طبقـهوبـربـه عقيـدة        

.كند بسنده نظام بورژوايي چهارچوب در دستاوردهاي سياسي و اقتصادي        

www*p
nu

eb
*co

m



عقلايي بودن توليد

داري مدرن، نه چهرة طبقاتي ، ويژگي بارز سرمايهوبربه نظر           

.است داري سرمايه توليد در مؤسسات عقلايي بودن آن، بلكه                  
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بوروكراسي

عامل كليدي قدرت در جامعة مدرن، نه مالكيت ابزار توليد،           

كه استبـوروكـراسي مـراتببلكه موقعيت فـرد در سلسله           

.تـجـسـم آن دسـتـگاهـهـاي دولـت و ارتـش هـسـتـنـد           
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عوامل از خود بيگانگي

لزوم و افراطيوبر معتقد است كه اصل تبعيت، تقسيم كار            

پيروي از قـوانين ثابت كـه ويژگيهاي عمده سلسله مراتب            

.شوند ميافراد خود بيگانگيباعث از بـوروكراتيك هستند،            
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نظريه فونكسيوناليستي

، علت قشربندي اجتماعي) كاركردگرايي (فونكسيوناليستيدر نگرش    

.در تمـامي جـوامع، نياز آنها به تقسيم كار اجتمـاعي و اقتصـادي است        
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منشأ نابرابريها

بـه نظر فـونكسيونـاليستها، در جـوامع صنعتي، يك نظام ارزشي        

كند ؛ مبتني بر شايستگي، مكان افراد را در نظام شغلي تعيين مي        

.مبنـاي اهميت مشـاغل، وفـاق اجتمـاعي افـراد جـامـعـه اسـت        
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چـون همه فعاليتهـاي اجتمـاعي ارزش و اهميت يكسـاني بـراي              

حفظ سيستم ندارند، لذا نابرابريهاي ميان اقشار و طبقات مختلف،              

.و براي حفظ سيستم ضروري است) كاركرد ( داراي فـونكسيون                
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نظر دوركيم

، در جـوامع متكي بـر همبستگي ارگانـيك،دوركـيمبـه نظـر         

، استعدادها و صلاحيتهاي)سلسله مراتب(تنها معيار قشربندي         

.شـود فـردي اسـت كـه مـوجـب پويايـي نـظام قشـربندي مي         
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آراء پارسونز

، هر فـرد يـا قشر اجتماعي كـهپـارسونـزبـه عقيـدة              

كاركردش بيشتر در جهت تحقق ارزشهاي جامعه باشد،              

.كنـد در قشربندي اجتمـاعي رتبـة بالاتـري كسب مي              
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اي، انطباق يـا سازگاري با مقتضيات، اگـر در جامعه                           

الگوي ارزشي مسلط باشد، كارآيي و صلاحيت فردي                           

.شود مي تبديل قشربندي مبناي يابد و به اهميت مي                           
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آراء ديويس و مور

اجتماعي شـئون و ثـروت، نابـرابـريمـورو ديـويـسبـه عقيدة        

ترين اين نابرابريها شايسته.كند نقش مهمي در همه جوامع ايفا مي        

.كنند كـه مهمترين موقعيتها را تصاحب كنند افـراد را وسوسه مي        
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اهميت فـونكسيونلي مشـاغل در جـامعه و كميابـي نسبيِ افـراد واجـد     

شـرايط براي تصدي آنها مهمترين عواملي هستند كه ميـزان پاداشهـاي      

.كنند مي تعيين اجتماعي اجتماعي را براي مشاغل و موقعيتهاي مختلف     
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نظر وارنر

معتقد است كـه شـاخص تقسيم جـامعه بـه طبقـات و اقشار،وارنـر      

تـوانـد بندي مي مبناي ايـن رتبـه.پايـگاه و منـزلت اجتمـاعي است      

.شاخصهايي مانند درآمد، تحصيلات، شغل، محل سكونت و غيره باشد      
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روش وارنر

خواست گرفت ؛ از پاسخگويان مي روش تجربي را بكار ميوارنر         

نظرشان را دربـاره پـايگاه افراد مورد نظرشان عنوان كنند و اين         

.داد بـنـدي مـنـزلتـي افـراد قـرار مي قـضـاوت را مـبنـاي رده         
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انتقادها از نظريه فونكسيو ناليستي

نابرابريهاي براي ايدئولوژيك توجيهي فونكسيوناليستي نظريه           

مـوجود و تأييد كنندة سكون و ثبات اجتماعي است ؛ نقش           

.گيـرد و اهمـيـت پـايـگاهـهـاي انتـسـابي را نـاديـده مـي                  
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نظرية فونكسيوناليستي، به نقش عواملي مانند ستيزه                           

و قدرت در قشربندي اجتماعي كم توجهي و در مورد                           

.كنـد حفظ نظم اغـراق مي و ايجـاد نقـش تـوافق در                           
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انتقاد از ماركسيسم و فونكسيوناليسم:دارندورف

:معتقـد است كـه جـامعه دو چهــره دارد دارنـدورف             

.تعارض طبقاتي و مختلف، تضاد طبقات ميان توافق آميز                      
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مالكيت در شركتهاي سهامي

، مالكيت فـرديداري جامعه مابعد سرمايه، دردارندورفبه نظر      

بـه مالكيت در قالـب شـركتهاي سهـامي تبديل شـده و سـرنـوشت      

.كند داران روشن مي داري را تضاد ميان سهامداران و سرمايه سرمايه      
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رشد طبقه متوسط

شود بلكه رشد داري، طبقه متوسط نه تنها محو نمي در جامعه مابعد سرمايه  

.كارگـري، بوروكرات و كارگـران فروشگاهها: كند و شـامل دو قشر است  مي  
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گسترش تحرك طبقاتي

حق جاي به و چشمگير وجود دارد طبقاتي تحرك در اين جامعه، امكان    

.دار، همـه طبقات از حـق شهروندي بـرخـوردارند مطلق طبقه سـرمايه    
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نهادي شدن تضاد

تضـاد طبقاتي در چهـارچوب حق اعتصاب و قـراردادهاي            

جمعي، جنبة نهادي و كنترل شده پيدا كرده كه مانع بروز            

.شود تضـادهاي خشن و بنيـادي ميان طبقات مختلف مي            
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تداوم سيستم

هـاي جديد اخـذ و ، طبقـة مسلط ايـدهدارندورفبـه نظر            

كند ؛ به اين ترتيب از انقلاب تغييراتي در سيستم ايجاد مي            

.شـود جلـوگيـري و ادامـه حـيـات سيـستم تـضمـين مـي            
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كنترل وسايل توليد

داري بزرگ، مالكيت بين هزاران سهامدار در مؤسسات سرمايه          

كنترل بر.تـوزيع شده كه هيچ كنترلي بر وسايل توليد ندارند          

.مالكيتي ندارندحق كهعهدة تكنوكراتها و بـوروكراتهايي است          
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ا ا تا لالك ل لا لكنت ل ا وسايل توليدكنترلوسايل توليد،مالكيتبنابر اين، به جاي          

ا ل ا ط ا لط ا ا ل ا .بـه عامل اساسي و مسلط تضـاد طبـقاتي تبـديل شـده است          
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جامعة مابعد صنعت

، دانش به ستون و محورجامعة مابعد صنعت، دربِلبه عقيدة         

.جامعه و بـه منشاء قدرت سياسي و اقتصـادي تبديل شده است                
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ظهور روشنفكران

برتـري يافتن مشـاغل تخصصي و فني منجر بـه                 

پيدايش طبقة نـوظهوري متشكل از متخصصـين                 

.خواند ميروشنفكرانآنها را طبقهبِلشده كه                 
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ظهور تكنوكراتها

معتقد است كـه در كشورهـاي پيشرفته صنعتي از جمله درگالبرايت     

.قرارگرفته است تكنوكراتها طبقه نوظهور اختيار قهراً در قدرت آمريكا،         
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آراء مكتب فرانكفورت

ان بپ رانكفورتمكت ر(ف وركهايم آدورنوه ،آدورنو ،هـوركهايمـر(فـرانكفورتمكتـبپيـروان             

ز ك كاانتقا)ا اافاشا داري سرمايهوفاشيسمماركسيسم، از انتقادبه)ماركوزه             

اف ااخگ الاش ا اجتماعي،علومدرراتجربيروشهاي وپرداختهگرا مصرف             

ا گ .كـننده مـعـرفـي كـردنـدو گمـراهپـوزيتـيـويسـتي              www*p
nu
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انتقاد از ماركسيسم كلاسيك و عقلانيت ابزاري

جنـبة آنـان از مـاركسيسم كلاسيك كـه بـه عقيـده آنها            

ابزاري بـه عقلانيت از و داشت، ) اقتصادزدگي ( اكونوميسم            

.كـردنـد انتـقاد داري مدرن عنوان پـايه جامـعه سـرمايـه                    
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نوميدي از وقوع انقلاب

مدرن، داري جامعة سرمايهمعتقدند كه در پيروان مكتب فرانكفورت       

طبقه حاكم بـا استفاده از تكنولـوژي، مبارزة طبقه كارگر را از نفس       

.كـرده است كانـاليـزه داند، منـاسب مي قـالبـي كهانـداخته يـا در       
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كارگر طبقه مبارزة آنان از احتمال وقوع انقلاب از طريق                       

بـه طبقاتي نـومـيد بـودنـد و بـر ايـدئـولـوژي و آگاهي                       

.عنـوان پـيـش شـرط مبـارزة طبقـاتي تـأكيد كـردنـد                       
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م چها اعفصل اجت يهاي اب ناب نابرابريهاي اجتماعي. فصل چهارم                

طبقاتقشرها ومياندر اين فصل بـا علل نابرابري                 بري بر ل ب ل ين نر وي بر

.شويدمختلف و اشكال گوناگون نابرابري آشـنا مي                 ي بري بر ون و ل ويو
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نابرابري

در بحث نابرابري، تفاوتهاي كمي و كيفي ميان اقشار و طبقات مختلف     

.گيرد و روند تحـول در روابط ميان آنها مـورد توجه و تأكيد قـرار مي     
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ف ا ا كاال اا برابري: رود  بـه دو معنا بكار ميبرابريدر علوم اجتمـاعي، مفهوم       

ا ك ا ف ا اا اا ).شناختي معناي جامعه(در ثروتهاي مادّي، برخورد و رفتار يكسان      
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به معناي شانس، حقوق و امكان لازم براي هر برابري               

فرد جهت مشاركت در تحقق سرنوشت انساني و احراز                       

.يك زنـدگي شايسته و متناسب با تـوان خاص اوست                       
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برابر انگاري

، داعية برابري و مجـردبرابرانگاري،بيروبـه نظر                 

.تمامي انسانهاست، و مفهومي مخالف برابري است                            
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روسو و نابرابري اجتماعي

شايد از نخستين متفكريني باشد كه ميانروسو                

.اند نابرابري و مالكيت خصوصي ارتباط قائل شده                           
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انسانها، ميان برابري مبناي ،روسوعقيدة  به                                   

مـانع اسـت كـه ارادة عمـومي يـا خـواسـت                                   

براي مردم اعطايي قدرت شود حاكمان از مي                                   

.ايـجـاد نـابـرابـري سـوء استـفـاده كـننـد                                   
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ماركسيسم و نابرابري اجتماعي

داري ، بيشترين حدّ نابرابري در نظام بردهگرايانماركسبه اعتقاد      

.بـردگان فقط ابـزارهاي سخنگـو بـودنـد و نـه بيشتر. وجـود داشت          
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، نخستين گام براي حذف نابرابريهاي اجتماعيماركسبه عقيدة               

و اقتصادي، انتقال مالكيت ابـزار توليد از فرد به جامعه و استقرار              

.دهد مي يكسان قـرار سوسياليسم است كه همگان را در موقعيت              
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نابرابري در نظام سوسياليستي

اما در نظام سوسياليستي معضل نابرابري به طور كامل              

شود زيـرا بخشي از نابرابريهاي به جامانده از حل نمي              

.داري كمـاكان وجـود خـواهد داشـت نظام سـرمايـه              
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برابري در نظام كمونيستي

نابرابري در ثروت تنها در نظام كمونيستي بـرطرف خواهد شد ؛ زيرا      

.رفت كارها از بين خواهد مشاغل و تفاوتهاي اساسي در در اين نظام،      
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ه ك ت ا ت ن ك نظا ا لتن اص اصـلتنـهـا در نظام كمـونيستي است كـه                     

شك ا ن ة ا الان اا .شد خواهداعمالبه اندازة نيازشهركس                      
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گرايانه دربارة نابرابري نظرية نخبه

درباره نـابرابري حاكـي است كـه عـامل گـرايانه نخبهنظرية                  

است نه اقتصاد ؛) سياست ( اصلي تفكيك اجتماعي، حاكميت                  

.بـرابـري تـوهمي بيش نيست ؛ و طبقـات جنـبة گـذرا دارنـد                 
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قشر دو جامعه را مركب از گرايانه، نخبه نظريه طرفداران                        

دانند يـا طبقة حكـومت كننده و حكـومت شـونـده مي                       

.پـردازنـد بنـدي و نـابـرابـري مي و بـه تـوجيـه تقسيم                       

www*p
nu

eb
*co

m



تو و نابرابري اجتماعي پاره

گـرايانه است، كه از نظريـه پـردازان نگـرش نخبهتـو پاره            

گيرد ميروانشناسانه بهرهتوجيهات از در بـررسي نـابرابري            

.دهد مي استعدادها ربط در نابرابري به را ثروت در و نابرابري            
www*p

nu
eb

*co
m



دارندورف و نابرابري اجتماعي

ميان نـابرابريهاي ناشي از تواناييهاي طبيعي ودارندورف            

.شود نابرابريهايي كه منشاء اجتماعي دارند، تفاوت قائل مي                    
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، ايـن نظر مـاركـس را كـه مبـناي نـابـرابـريدارنـدورف             

مالكيـت خصـوصـي ابـزار تـوليـد است، و ايـن اجتـماعي،                    

.شمارد مي مردود است، نابرابري كار منشاء ادعا را كه تقسيم                    
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ارزشها و نابرابري اجتماعي

ف ا اين نظريه را كه نابرابري در تمامي جوامع ضرورتدارندورف          

را كه نابرابريپارسونزكند، اما اين نظر كاركردي دارد، رد مي          

.پذيـرد بـا ارزشهاي اجتماعي ارتبـاط دارد، بـا اصـلاحاتي مي          
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هنجارها و نابرابري اجتماعي

أ گذارند، مي مردم تأثير ،زماني كه هنجارها در رفتاردارندورفبه نظر      

شود، و وقتي كـه رفتار بالفعل مردم بـر اساس هنجارها سنجيده مي      

.آيـد مي اجتماعي پديد نـاگـزيـر نوعي سلسله مراتـب پـايگاهـهـاي      
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ا نا ا كاف لا ط ش ا ا ة ك ك قان قانون كه چكيدة هنجارهاست، شرط لازم و كافي براي نابرابري         

ا ا اا ا ا ا قا ك ا .جوامـعي كه قانون ندارند، نابرابري هـم ندارند.اجتماعي است         
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كنترل و نابرابري اجتماعي

نظام پاداش و تنبيه كه در هر نظام قانوني وجود دارد                

.شود كاركـردش منجـر بـه نابرابريهاي اجتمـاعي مي                
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ا ا ا ف ل ك ل لاف ة ن ا ا قش پس، قشربندي اجتماعي نتيجة بلافصل كنترل رفتار اجتماعي          

كا ا ط اش(ا ا)(ف)ا .اسـت) تنبـيه (و منـفي)پـاداش( از طـريق احكام مثـبت           
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نابرابري و تضاد اجتماعي

.گروههاست ساير هزينةنابرابري هميشه به معني نفع يك گروه به        

اعـتـراضـاتـيايـن، هر نظام قشـربنـدي اجتمـاعي حـامل بنـابـر        

.عـليـه اصـول خـود و حـاوي نطـفـة بـرانـدازي خـويـش اسـت        
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تداوم نابرابري

امري نابرابري، كامل محو به عقيدة دارندورف،                    

.امكان نـاپـذير، آرمـاني و غيـرتـاريخي است                    
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نظريه لنسكي

معتـقد است كـه چـون استـعدادها، تـوانـايـيها ولنسكي             

امكانـات افـراد براي رسيدن به پاداشهاي اجتماعي و حفظ            

.اي از نابرابري اجتناب ناپذير است آنها متفاوت است، درجه            
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عوامل نابرابري

، نـابرابريها جنبة كاركردي ندارند ؛لنسكيبـه عقيدة               

اند از سطح شوند عبارت عـواملي كه باعث نابرابري مي               

.پيشرفت تكنولوژي، تهديد خارجي، ايدئولوژي، رهبري               
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قدرت و نابرابري

معتقد است كه نابرابري در قدرت موجب نابرابريلنسكي             

شود، و رهبران با توجه بـه سلطه بر در ثروت و پرستيژ مي            

.توانند نابرابريها را افزايش يا كاهش دهند منابع كمياب مي            
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نظرية مارشال

يا فرد ، حقّ شهروندي نـوعي پايگاه است كه بهمارشالبـه عقيدة        

.دهد كه از حقوق اجتماعي و قدرت برخوردار شود گروه امكان مي               
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شال نا ش ل ا ك ا ق معتقد است كه اصل شهروندي هم مشوقمارشال                 

ا ا ا ا ا ا ا .پاداشهاي نـابرابر است و هم مشوق حقـوق بـرابـر                 
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نابرابري نژادي

بسياري از پژوهشگران معتقدند كه نابرابري نژادي ربطي به هوش و استعداد  

.كشي ارزان از رنگيـن پوستان ندارد و تفاوت نـژادي عاملي است بـراي بهره  
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عدم توسعة فرهنگي و نابرابري نژادي

دهد كه فـرضية عـدم توسعه فرهنگي تحقيقات نشان مي                      

.ترين لاية رنگين پوستان مصداق دارد فقط در مورد پايين                      
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گ كا ق ط الا ان ا اقش ا انش دانشـجويان و اقشـار مياني و بـالايي طبـقه كارگر                

ا ا ف ا ا ا ا آ ا .سياهپوست، آرمانهايي مشابه با سفيدپوستان دارند                
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ة ا ا ت ا غا ا ا ا بنابر اين، روحيات مغاير با توسعه در سياهپوستان جنبة             

ا فق ا اق ا قا شط .شـودطبقاتي دارد و بيشتـر در اقشار فقير مشاهده مي             
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در نژادي نابرابري نژادي درنابرابري
آمريكا

تعديل قوانينآمريكا ودرسياهاننسبي وضعيتعليرغم بهبود          

هـايـي مانـند مسكن، كننده، تبعيض نـژادي بـويـژه در زمينه          

.دارد عضويـت در بـاشگاهـها و مـوارد ديگـر همـچنـان ادامـه          
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قشربندي جنسيتي

، شـرايطي است كـه مـوجبقشـربندي جنسيتيمنظور از اصطلاح     

.شود برابري اجتماعي و يا نابرابري اجتماعي ميان جنسهاي مختلف مي         
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نابرابري زنان و مردان

زنان در بـازار كار نسبت به مردان در مشاغل مشابه مـزد كمتري        

.شوند اي پردرآمد دور نگاه داشته مي گيرند، و از مشاغل حرفه مي        
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كاهش نابرابري زنان و مردان

كاهش نسبي نابرابري بين زنان و مردان پيش از آنكه ناشي ازجنبشهاي     

.زنان يا مبـارزات سياسي باشد، نـاشي از نـوآوريهـاي تكنولوژيكي است     
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داران و تبعيض نژادي سرمايه

بـا تـرويج: هاي نـژادي سود مي برند داران از تبعيض سـرمايه          

هاي كارگري پيشداوريهاي نژادي، كارگران را پراكنده و اتحاديه          

.آورند مي پـايينراكارگران همهكنند و دستمزد را تضعيف مي          
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نابرابري و توسعه

ميان نابرابري بين كشورهاي تـوسعه يافته و توسعه نيافته و نابرابري      

.دارد وجود متقابل كشورها، ارتباط درون اين در اجتماعي و اقتصادي      
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ة انكق اف انظا اا گ اك ش ك كوشد مراكز بزرگ سرمايهداري همواره مي ، نظام سرمايهفرانكبه عقيدة  

ا اط ا ك ك ا ا ا اك ا ك ا ا ا ا .يا مادرشهر ايجاد كند و ايـن مراكز با مادرشهرهاي كوچكتر ارتبـاط دارند  
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توسعه و تشديد نابرابري در جهان سوم

نهايتـاً پيشرفتة صنعتي كشـورهـاي رونـد تـوسعه در               

موجب كاهش نابرابري اجتماعي شد، اما در كشورهاي               

.تـوسعه نيـافته بـاعـث تشديد نابـرابـريها شـده است                         
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دلايل تشديد نابرابري در جهان سوم

رشد: ، تشديد نابرابري دو علت دارد استفنزواوانزبه عقيده           

زياد جمعيت و نيروي كار، و صنعتي شدن به اتكاي تكنولوژي           

.اي كشورهاي تـوسعه يـافته بـر و كالاهـاي سـرمايه سـرمايه           
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قشربندي و تحرك اجتماعي. فصل پنجم             

.گيريد در اين فصل اشكال مختلف تحرك اجتماعي را فرا مي                   
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تعريف تحرك اجتماعي

عبـارت است از گـذر افـراد از يـك تحرك اجتمـاعي             

پـايگاه اجتماعيدرپديدة دگرگوني وديگرگروه به گروه             

.يك گروه يـا يك شخص و دستيـابي بـه نقشهاي ديگـر             
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تحرك افقي

، تغيـير مـوقعيت و مكان فـرد از يكتحرك افقيمنظور از           

.است ارز ديگر اجتماعي مشابه و هم پايگاه به اجتماعي پايگاه                  
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تحرك عمودي

اجتماعي يا طبقاتيپايگاه به پايگاهيك ازجايي جابه،تحرك عمودي     

.شود تقسـيم مي نـزوليو  صعوديكاملاً متـفاوت است و به دو نـوع           
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اي اي و برون طبقه تحرك درون طبقه

افـقـي از تحـرك جـاي بـه در متـون مـاركسيـستي، گـاه            

جـاي تحـرك ، و بـهاي تحـرك درون طبـقـهاصطلاح            

.شود مي اي استفاده طبقه برون عمودي، از اصطلاح تحرك                    
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تحرك كامل

منشاء از صرفنظر افراد،كه است اين بر دالّ كامل تحرك             

خانوادگي و طبقاتي خود از شانس مساوي براي دستيابي            

.بـه پـايـگـاه اجـتـمـاعـي دلـخـواه خـود بـرخـوردارنـد            
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تحرك ساختي

خواستازصرفنظر كه، تحركي استتحرك ساختي                

و ارادة افـراد، از طريـق تغيير در يكـي از ساختـارهاي               

.يـابد عمدة اجتماعي از نسلي به نسل ديگر تحقق مي               
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ساختي تحرك غير

جنبة محدود و موضعي دارد و به هر نوع تحركتحرك غيرساختـي     

.شـود اجتماعي كـه در چهارچوب تحـرك ساختـي نگنجد، اطلاق مي         
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انواع محدوديت

، مفاهيـم محدوديتها يا فشارهاي توزيعيهاج                    

.و محـدوديتهـاي سـاختي را بكار بـرده است                               
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محدوديت توزيعي

پايگاهها وديگر،عواملاگر بر اثر تغييرات تكنولوژيكي يا             

اقشار قديم از بين بـروند يا پايگاهها و اقشار جديد ايجاد             

.تحـقـق يـافـتـه استمحـدوديت تـوزيـعيشـونـد،             
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محدوديت ساختي

پايگاهها ياويژگيهاياز محدوديتهاي ساختـي                  

اقشار اجتماعي و از ماهيت روابط ميان پايگاههاي                  

.گيـرند اجتماعي و اقشـار اجتماعي سرچشمه مي                  
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حرفه اي تحرك

در دگرگوني، فراينداي تحرك حرفه،بيروبه عقيده               

سلسله درسقـوطصعود يـا.شغل يـا پيشة فـرد است               

.اي است اي، شكلي از تحـرك حـرفـه مـراتب حـرفـه               
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تحرك عمري و تحرك بين نسلي

بـررسي تحـرك اجتمـاعي و منزلتي يك فـرد در مقاطع             

بيـش در ، وتحـرك عمـريبـررسي مختلـف عمـر او،             

.شود مي خوانده بررسي تحرك بين نسلي از يك نسل،                      
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شدّت تحرك

ّك فرقاجتماعي تحركعموميتوشدّت، ميان دو مفهوم سوروكين       

طبقاتي تعداد يـا ، فـاصله عموديشدّت تحركمنظور از.گذارد مي      

.است كـه درجـريـان تحرك اجتمـاعي پشت سـر گذاشته مي شـود      
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عموميت تحرك

، تعدا افرادي است كه موقعيتعموميت تحرك اجتماعيمنظور از      

.دهـند و پـايگاه طبـقـاتي خـود را در يـك دورة معيـن تغيـيـر مـي          
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تحرك و ثبات اجتماعي

، تحرك اجتمـاعي براي ايـجادبنـديكسوليپـستبه عقيدة         

ثبات در جوامع صنعتي جديد ضروري است، زيرا اين احتمال را         

.دهد كه طبقات پايين به انقلاب طبقاتي دست بزنند، كاهش مي         
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نظريه پايان ايدئولوژي

دالّ بر اين است كه با توجه به مشاركتنظريه پايان ايدئولوژي       

اجتماعي تحركحلّ مسئلهودموكراتيك طبقه كارگـر در سياست       

.انـد در جـوامع غـربـي، ايـدئـولـوژيـهـاي سنـتي كمـرنـگ شـده       
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اندازه شهر و تحرك شغلي فرزندان

نشـان داد كه هر چـه شهر محل سكونت لينتحقيقات                        

كوچكتر باشد، تأثير ميزان تحصيلات و پايگاه شغلي پدر                        

.در پـايگاه شغلي و تحرك اجتماعي فرزندان بيشتر است                        
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نظريه ساخت يافتگي

اي است كـه پـروسهساخت يافـتگي، گيـدنـزبـه عقيدة           

معنادار گروههاياقتصادي بهمقولات ازدر ضمن آن، طبقات           

.شونـد تبديل مي) مشخص داراي هويـت طبقات(اجتماعي           
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اي تحرك اجتماعي ناچيز بر طبق نظريه ساخت يافتگي اگر در جامعه         

متمايـز در و بـه صورت هـويتهاي اجتمـاعي مشخص بـاشد، طبقـات         

.آيند، كه از لحاظ ويژگيهاي اجتماعي كاملاً با هم متفاوت هستند مي         
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اي تحرك مرحله

آمريكا، به وروداز پسنژاديو، اقليتهاي قوميپاركبه عقيدة          

:گذارند ميبـراي تحـرك اجتمـاعي پنج مـرحله را پشت سـر          

.تـمـاس، تـضـاد، صلـح و سـازش، هـمـانـندسـازي، امـتـزاج          
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اي انتقاد از نظريه تحرك مرحله

ش جامعةدراگركهمعتقدندشرمنووود                        

آ بـيـشـترآمـريكا همسـازي هم بـاشـد،                        

صورتجنبة منفي و اجبـاري دارد و به                        

w.است تبعيت اقليتهـا از فـرهنگ مسلط                        
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تحرك اجتماعي و انگيزة موفقيت

شديدي گرايش كه گروههايي و در افراد ،لند كله مكبه عقيدة                  

.بـه تحـرك اجتـمـاعي دارنـد، انگيـزة مـوفقـيت بيشـتر اسـت                 
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مروري اجمالي بر جامعه شناسي.فصل ششم       
و طبقات اجتماعي در ايراناقشار                                                                                                     

در ايـن فصل بـا ساخت طبقاتي جـامعه                  

www*p.شويد ايران و تحول تاريخي آن آشنا مي                                    
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طبقات اجتماعي در ميان آرياييان

جنگجويان، روحـانيان:شدند آرياييان بـه سه طبقه تقسيم مي         

اقشار و پيدايش تقسيم در روايات اساطيري ايران، .و مردم عادي         

.منتسب شده است جمشيدمختلف و تعيين وظيفه هركدام به                
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عدم تحرك اجتماعي

شد و در ايران پيش از اسلام، اصل درون همسري اكيداً رعايت مي       

.هيچ گونه تحرك طبقاتي و حتي صنفي و شغلي امكان پذيـر نبود       
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طبقات اجتماعي در عصر ساسانيان

شدنـد طبقـه تقسيم ميچهارمـردم بـهدر زمان ساسانيان           

اصحاب دين، جنگجويان،:از بودند كه از بالا به پايين عبارت           

.بـازرگانانووران پيشـهدبيـران و محـاسبـان، كشـاورزان و           
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اقشار اجتماعي در قرون وسطي

در ايـران قرون وسطي، در شهرها اصناف و اقشار شهـري، و در         

.دادند روستاها، بزرگ مالكان و زارعان اقشار عمده را تشكيل مي         
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داري پس از اسلام برده

در سالهاي پس از اسلام، بردگان بيشتر از اسراي جنگي بودند و شيوه     

.حكومتي امويان و عباسيان بـا نگاهداري و افزايش بردگان سازگار بود     
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نظام فئودالي و عشيرتي

در قرون پس از اسلام تا اواخر قرن نوزدهم، نظام غالب              

.در ايــران صـرفاً نظام فئـودالي و عشيرتي بـوده است              
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تحول ساخت طبقاتي

از دوره نـاصرالدين شاه و بويژه در سالهاي پس از انقلاب             

مشروطيت، ساختـار طبقاتي سنتي كشور دگرگون شد و             

.آمدند پديد و كارگر) دار سرمايه (صنعت صاحبطبقات             
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داران وابسته يد از سرمايه خلع

داران و در سـالهاي پس از انقلاب اسلامي، از سـرمايـه              

يد شد و اموال آنها مالكان وابسته بـه نظام پيشين خلع              

.در اختيار نهـادهـا و سازمـانـهاي دولتـي قـرار گـرفت                        
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